
 

  
  
  
  
  

 
 
 

  سينازد ارسطو و ابنن هاي ادراكي آنحس مشترك و نقش

  ∗ زاده قمصري فاطمه صادق

  چكيده
آنكـه از آن  ارسطو بـي . اي دارددر ميان قواي ادراكي نفس، حس مشترك وضعيت ويژه

هايي چون ادراك محسوسات مشترك و بالعرض و تشخيص تصويري ارائه دهد، كاركرد
حالي كه ارسـطو بـه   در . دهدوجوه تمايز ميان اشيا و ادراك احساس را به آن نسبت مي

گانه رد كرده است، اي در كنار حواس پنجصراحت تلقي از حس مشترك را به عنوان قوه
دهنـد و  سينا و پيروان او آن را به عنوان يكي از حواس باطني مورد توجـه قـرار مـي   ابن

سـينا بـا رفـع    فيلسوفان اسلامي به ويـژه ابـن  . دانندهاي نفس را از او ميبرخي از نقش
هـايي  اي براي اثبات وجود حس مشـترك و برشـمردن نقـش   ابهامات و بيان ادله برخي

تـوان  رسد حس مشترك را حداكثر ميبه نظر مي. ديگر، نظريه ارسطو را تقويت نمودند
اين قوه به عنوان مركز . همچون مجمعي براي قبول و ادراك محسوسات به شمار آورد

گيـرد و سـپس   حـواس را بـه كـار مـي    كند، مديريت يا رئيس حواس ظاهري عمل مي
در اين صورت، صدور هر نوع حكم بايـد كـاري از سـوي    . كندمحسوسات را ادراك مي

سينا همواره شناسي ارسطو و ابنبا وجود آنكه مباحث نفس. نفس يا قوه فكر قلمداد شود
مورد توجه خاص صاحبان انديشه بوده است و هر يك از ايشان به سهم خود بـر غنـاي   

هايي دربـاره ارتبـاط و تعامـل ميـان     اند، بايد گفت كه هنوز هم پرسش بحث افزوده اين
نفس، حواس ظاهري و حس مشترك و قوه فكر مطرح است كه تنها با مطالعـه دقيـق   
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  .يابندمباحثي چون ادراك حسي، خيال و قواي نفس به نحوي شايسته وضوح مي

رك، نقش ادراكـي، ارسـطو،   نفس، احساس، حواس باطني، حس مشت :واژگان كليدي
  .سيناابن

***  

  طرح مسئله 

شـود و مسـائل فراوانـي    در آثار فلسفي، حس مشترك به عنوان يكي از قواي ادراكي نفس معرفي مي
 ،حس مشـترك وجـود دارد   هكه درباررا مباحثي  توان مجموعهمي ،به طور كلي. گردددرباره آن مطرح مي

د و برخي بـه اثبـات آن   نگردميبه مقام تصور اين قوه برمباحث از اين برخي . قرار داد گروه عمده چنددر 
رسد كـه تنهـا   هاي ادراكي حس مشترك نيز لازم به نظر ميدر عين حال، بررسي نقش. دنشومربوط مي

هـاي آن را  اين پژوهش مسئله حس مشترك و نقش. در برخي منابع مستقيماً مورد توجه قرار گرفته است
 .دهدسينا مورد تأمل و واكاوي قرار مياك نزد ارسطو و ابندر فرايند ادر

 حس مشترك و حقيقت آن  -1

هميشه مـورد توجـه انديشـمندان و فيلسـوفان      اي پيچيدههاي انسان به عنوان پديدهشناخت و آگاهي
م حس سينا، انسان علاوه بر حواس ظاهري داراي  قوه ديگري به نااز نظر ارسطو و ابن. دقيق بوده است

بـا ايـن حـال،     1.تصوير اين دو فيلسوف از حس مشترك تا حدي به هم نزديك است. مشترك نيز هست
داشـتن تعريفـي   . هاي آن با هم اختلافاتي دارنـد آنها هم در مورد تعريف اين قوه و هم در خصوص نقش

ا، ادلـه  دقيق از حس مشترك منوط به مطالعه قواي ادراكي نفس و موقعيت حس مشـترك در ميـان آنه ـ  
 .فيلسوفان در اثبات اين حس و نسبت آن با قواي ديگر به ويژه حواس و خيال است

  قواي ادراكي نفس و اقسام آن . 1-1
 دربـاره نفـس  ترين تحقيقات و آراء ارسطو در خصوص نفس و قواي آن در يكي از آثار او با عنوان مهم

ريف نفس به بيان قـواي نفـس در موجـودات    ارسطو در دفتر دوم اين كتاب، پس از تع. خورد به چشم مي
در ايـن  . وي معتقد است كه هر يك از انواع موجودات داراي برخي از قواي نفس هسـتند . پردازدزنده مي

ارسـطو بـه قـوه رشـد     . اسـت ) Generative(و مولـده  ) Nutritive(ميان، نبات تنها داراي قوه غاذيـه  
)Nourishment (حيوان علاوه بـر دو قـوه مـذكور،    . كندباتي اشاره نميبه عنوان كمالي براي موجود ن

را نيز داراست و برخي از حيوانـات قـوه   ) Appetitive(و شوقيه ) Sensory/Sensitive(قواي حساسه 
گروهي ديگر چون انسان و هر موجودي كه مانند . را هم دارند) حركت مكاني) (Locomotive(محركّه 
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 The Power of thinking /thought; Intellectual(قـوه ناطقـه    انسان يا برتر از او باشد، داراي
Power (  نيز هسـتند)Aristotle,1995, 414a28-32-415a13  .(     وي پـس از تحليـل فعاليـت قـوه

گانـه و  كنـد و حـواس پـنج   پردازد، طرز عمل احسـاس را بيـان مـي   نباتي، به تفصيل به ادراك حسي مي
وي در دفتر سوم كتاب مذكور، پـيش از پـرداختن بـه قـوه     . دهدمي متعلقات هر يك را مورد بررسي قرار
  ). ibid,415a14- 427a16(پردازد مي) Common Sense(ناطقه و عقل، به بيان حس مشترك 

از ديدگاه فلسفه اسلامي، انسان و ساير حيوانات داراي نفس نباتي هستند و عـلاوه بـر آن، بـا داشـتن     
 قوايشرح اشارات در  طوسيو  اشارات سينا در ابن .حركت نيز هستند نفس حيواني داراي قوه احساس و

  : دهندكلي جاي ميگروه  در پنجنفس را  باطني
 : اين گونه قوا خود، دو نوع هستند: قواي ادراكي •
 مشترك   حس : شوندهايي كه توسط حواس ظاهري به سوي اين قوه تأديه ميمدرك صورت .1
  )Estimated Power(وهم : مدرك معاني .2
 :باشنداين قوا نيز دو دسته مي. ياوران قواي ادراكي •
 :تنها براي حفظ مدركات .1

 )Representational ( خيال: ياور حس مشترك             
  )Memory ( حافظه: ياور وهم            

  )Imagination ( متخيله :قوه تصرف كننده در مدركات .2
از آنجـايي كـه ادراكـات     امـا  ،ك هسـتند درِس مشترك و وهم مبه نظر خواجه طوسي از اين پنج قوه، ح   

هـ، 1403طوسي، ( شودبه همه آنها قواي ادراكي اطلاق مي ،باطني تنها در صورت اجتماع اين قوا ميسور است
  3.سينا متفاوت استتصوير فخر رازي از برخي از اين قوا تا حدودي با ابن 2.)340 - 331صص، 2ج

لهين، مدرك معني غيرمحسوس جزئي است، در حـالي كـه ادراك عقلـي كلـي     توهم به نظر صدرالمتأ
بر اين اساس، قوه حافظـه  . داندبه اين ترتيب، او اختلاف ميان ادراك وهمي و عقلي را بالذات نمي. است

از نظـر ملاصـدرا، ادراكـات و قـواي     . هم كه به مثابه خزانه وهم است، جايي در اين ميان نخواهد داشت
، 3هــ ، ج 1410صـدرالدين شـيرازي،  (گيرنـد  سـه دسـته احسـاس، خيـال و عقـل جـاي مـي        ادراكي در

شود كه مدرك هـاي  علامه طباطبايي معتقد است كه حضور و غياب ماده موجب نمي). 362 -361صص
تـر  توان گفت كه صورت ادراكي در حال حضور ماده اغلب روشنبا اينكه مي. اين دو حال مغاير هم باشند

طباطبـايي،  (تـر باشـد   مكان دارد كه گاهي ظهور يك صورت خيـالي بـا عنايـت نفـس شـديد     است، اما ا
كنـد و ادراك معـاني   ملاصدرا در جاي ديگر نيز استقلال قوه وهم را انكـار مـي  ). 362، ص3هـ، ج1410

كند كه اگر حـس مشـترك صـور و    در اينجا نيز طباطبايي تصريح مي. داندجزئي را كار حس مشترك مي
صـدرالدين شـيرازي،   (داري آنها هم تنها قوه حافظه كافي اسـت   كند، براي نگاهجزئي را ادراك ميمعاني 
  ). 217، ص8هـ، ج1410
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  ادراك حسي. 1-2
طـور  به نظر ارسطو، احساس به طور كلي، دريافت و پذيرش صور حسي اشيا بدون مواد آنهاست، همان

نفس تحت تأثير شيئي كه داراي رنـگ  . گيردد ميكه موم نقش نگين انگشتري را بدون آهن يا زر به خو
» انـدام حسـي  «ارسـطو  . شـود يا طعم يا صداست و داراي چنان كيفيت و صورتي است، دچار انفعال مـي 

)Sense-organ (      دانـد  را با قوه آن حـس كـه در آن انـدام جـاي دارد، يكـي مـي)Aristotle,1995, 
424a18- 25 .(ه اگر فرد واجد عضو مخصوص احساس باشد و مـانعي در  رود كبه اين ترتيب، انتظار مي

توانـد  بنابراين، انسان تنها در مورد محسوسـات نـوع اول مـي   . ميان نباشد، احساس و ادراكي انجام پذيرد
 .ادراك حسي و احساس داشته باشد

  : دهددر بحث قوه حساسه، اشياء محسوس را در سه گروه قرار مي نفسارسطو در كتاب 
اين شيء محسوس، هرگـز در حـوزه حـس ديگـر واقـع      . شودبا يكي از حواس ادراك ميشيئي كه  .1
 ). ibid, 418a10-17(شود از نظر ارسطو نفس در چنين مواردي دچار خطا نمي. شودنمي
محسوساتي چون حركت و سكون، بعد، عدد و شكل كه مختص هيچ حسي نيستند و ادراك آنها با   .2

ارسـطو  . شودكه با هر دو حس لامسه و بينايي احساس مي» حركت«ند گيرد، مانهمه حواس صورت مي
. (ibid, 418a17-20)داند نامد، محسوس بالذات مي چنين كيفياتي را كه آنها را محسوسات مشترك مي

گانـه  كند كه تمامي اين محسوسات بـا همـه حـواس پـنج    توماس آكوئيني در شرح اين عبارات اظهار مي
ه از ميان آنها عدد، حركت و سكون با هر پنج حس قابل دريافت هستند و دو حـس  شوند؛ بلكادراك نمي

 . (Aquinas,1994,p:125)كنند لامسه و بينايي نيز تمامي اين امور را احساس مي
براي مثال، انسان با حس بينايي خود سفيدي يك شيء را درك . برخي امور بالعرض محسوس هستند  .3
امـا در ايـن هنگـام آن شـيء     . سازدكه سفيد است بينايي انسان را متأثر ميكند و آن شيء از آن جهت مي

كند كه در اينجا احسـاس تنهـا   ارسطو تصريح مي. سفيد براي نمونه، به عنوان يك پسر نيز ادراك مي شود
شود، زيرا اين معنا با سـفيدي اتحـاد   سفيدي را دريافت كرده است و ادراك پسر بودن او بالعرض حاصل مي

كننـد  به نظر ارسطو، حواس مختلف محسوسات مخـتص بـه همـديگر را بـالعرض درك مـي     . ضي داردعر
(Aristotle,1995, 418a20-25) .  ،مطابق با شرح توماس، شيء سفيد به نحو مطلق احساس شده اسـت

البتـه بـه نظـر    . شود و از اين رو محسوس بالعرض اسـت يك از حواس دريافت نمياما پسر بودن آن با هيچ
وي معتقد اسـت كـه اگـر قـوه بينـايي رنـگ را       . آكوئيني اين ويژگي در محسوسات مشترك نيز وجود دارد

از ايـن  . آيد، احساس كندتواند اندازه يا شكل را كه محسوس مشترك به شمار مياحساس نكند، هرگز نمي
  . (Aquinas, 1994, p.125) 4رو، وي تمايزي ميان محسوس مشترك و بالعرض قائل نيست

هـاي بـالعرض و ادراك محسوسـات    كند كه ارسـطو در نسـبت دادن ادراك  راس در اين باره اظهار مي
گونـه ادراكـات را در مقايسـه بـا ادراكـات مربـوط بـه         مشترك به ادراك حسي، در واقع خطاپذيري ايـن 

راس، (كنـد  ها را گوشـزد مـي  سازد، هر چند وجود اين نوع خطاناشده رها مي محسوسات اختصاصي تبيين
  ).219، ص1377
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  تعريف حس مشترك. 1-3
، پيش از اثبات هر حقيقتـي پرسـش از   »تصديق بلا تصور محال است«معروف معمولاً بر اساس قاعده

گرچه اين معنا ممكن اسـت قبـل از مرحلـه تصـديق آن تـا حـدودي از       . معناي تصوري آن طبيعي است
  . وضوح كامل برخوردار نباشد

هـاي آن را بـه عنـوان    پردازد و به جاي آن، كاركردتعريف حس مشترك نميبه  نفسارسطو در كتاب 
گانه وجـود نـدارد   ارسطو معتقد است كه حس ديگري علاوه بر حواس پنج. كنديك قوه ادراكي تبيين مي

(Aristotle,1995,424b23- 24) .  به نظر ارسطو، وجود اندام حسي خاصي براي محسوسات مشـترك
آن صورت لازم است كه ادراك اموري چون حركت، سكون، شكل و ماننـد آن بـه    ناممكن است، زيرا در

حـواس مختلـف،   . بـالعرض باشـد  ) مانند ادراك شيريني با حس بينـايي (ي هر يك از حواس ديگر وسيله
كنند و هنگامي كـه آنهـا بـه طـور همزمـان شـيء واحـدي را        محسوسات همديگر را بالعرض ادراك مي

حال آنكه احساس ما از محسوسات  5.پذيرداحساس واحدي از همه آنها صورت مياحساس كنند، در واقع 
به اين ترتيب، وي حس مشترك را به . (ibid,425a14-425b5) 6مشتركي چون حركت، بالعرض نيست

شناس معـروف، معتقـد اسـت كـه     ديويد راس، ارسطو. كنداي در كنار حواس ظاهري انكار ميعنوان قوه
گانه نيسـت كـه گروهـي از اشـيا را درك كنـد، بلكـه طبيعـت        وه بر حواس پنجحس مشترك، حسي علا

بايد چنين تصور كنيم كه اين حس قوه واحدي است كه بـه سـبب طبيعـت    . مشترك هر پنج حس است
آورد اي دارد، اما به جهت اهداف خاصي خود را به صورت پـنج حـس درمـي   هاي ويژهاش كاركردتكويني

خي با اشاره به كاركردهاي حس مشترك، آن را ريشه يا مبدأ همـه احساسـات   بر). 218، ص1377راس،(
  .(Turnbull,1999, p.88)اند دانسته

هـاي ارسـطو شـهرت دارد، از حـس     فيلسوف نامدار اسلامي، ابونصر فارابي كه به عنوان شارح انديشه
يله دو قـوه ناطقـه و   وي معتقد است كه علم و ادراك گاهي به وس. دهدمشترك تصويري خاص ارائه مي

به اين ترتيب، از طريق فعاليت اين سه قوه اقسام ادراك . شودمتخيله و زماني ديگر با احساس حاصل مي
اي ديگر در انسان غاذيه، قوه از نظر فارابي پس از قوه. يابداز قبيل ادراك حسي، خيالي و عقلي تحقق مي

ها و همه مبصرات ها، رنگها، آوازحرارت و برودت، طعم تواند ملموسات،آيد كه به واسطه آن ميپديد مي
پس از احساس نيز قوايي به نام شوقيه و متخيله و سرانجام قوه ناطقـه در  . مانند شعاع ها را احساس كند

در قوه . كندها و خادماني معرفي ميفارابي براي هر يك از قواي نفس، رئيس، دايه. گرددانسان حادث مي
هر يك . اندهايي در دو چشم و دو گوش و ساير اعضاء ادراكي پراكندهگانه همچون دايهنجحاسه، حواس پ

اي است كـه محـل   گانه قوهرئيس اين قواي پنج. كنداز حواس ظاهري، محسوس ويژه خود را ادراك مي
فارابي رئيس قواي حاسـه را حـس   ). 158 -153، صص 1379فارابي، ( 7اجتماع تمام ادراكات حسي است

 . دهدهاي آن شرحي نميداند، اما در باره كاركردمشترك مي
. شـوند كه همه محسوسات در آن وارد مي داندمي ايقوهحس مشترك را  شفاء كتاب نفس درسينا ناب

ايـن  توانسـتيم   نمي ،ملون و ملموس را درك كندء اي نبود كه شياگر علاوه بر حواس ظاهر، قوه جداگانه
عقـل  ، حتي اگر اين تميز بر عهده عقـل باشـد  . يص دهيم و بگوييم اين، آن نيستدو چيز را از هم تشخ
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مـا ميـان دو صـورت تميـز      توجه بـه آنكـه  با . بايد اين دو چيز را با هم بيابد تا بتواند ميان آنها تميز دهد
يـا   تاس ـخود عقل  يا اين نيرو. دهنده اجتماع كنندپس بايد اين صور محسوسه در نيرويي تميز، دهيم مي
پس ، دندر خود عقل باش اين صور محال است كه ،كندعقل جزئيات را درك نمي از آنجا كه .اي ديگرقوه

 .)145ص، هـ1404سينا، ابن( دشونديگري جمع مي قوهدر حسي  اين صور
اگـر   ،بهائم كه فاقد نيروي عقل هستند و از روي شهوت ميل بـه چيـز شـيرين دارنـد     ،سينابه نظر ابن

هرگـز بـا    ،»شـيرين نيـز هسـت    ،همان كه داراي فلان صورت است«شان  نزد قوه خيالباشد كه چنين ن
 ،نزد ما نماند ،اگر صورت شخص سفيدپوستي كه خواننده است. كنندرا نمي شقصد خوردن ءديدن آن شي

 اگر حيوان. هرگز با شنيدن آواز او نخواهيم دانست كه خواننده همان شخص سفيدپوست است و بالعكس
زندگي براي او سخت خواهد شد و ديگر بـو و   ،اي نباشد كه صور محسوسات در آن جمع گرددقوهداراي 

در  تـا شكل، دلالت بر طعم چيزي نخواهد كرد و صورت چوب، حيوان را به ياد درد و الم نخواهد انداخت 
آن جمـع  پس در باطن حيوان مجمع واحـدي اسـت كـه همـه ايـن صـور در       . نتيجه آن از چوب بگريزد

مايل اسـت   شفاء سينا درتوان گفت كه ابناز اين رو، مي. )146 -145صصهـ، 1404سينا، ابن( دنگرد مي
  .تميز ميان محسوسات و صدور حكم را كار حس مشترك بداند

هاي هر يـك  نيز پس از تعريف ادراك حسي، خيالي و عقلي و اشاره به ويژگي اشاراتكتاب سينا درابن
از نظر او، اين قوا شامل پـنج قـوه حـس مشـترك، خيـال،      . پردازدان قواي ادراكي باطني مياز آنها، به بي

سـينا در ايـن عبـارات،    ابن). 346 -322، صص2هـ،ج1403همان،(وهم، مفكره يا متخيله و ذاكره هستند 
  .شوندادراكات حسي در آن جمع و حفظ مي داند كه همهاي ميحس مشترك را قوه

اسـت كـه ميـان     - بـه زبـان يونـاني    - ستين قوه از قواي بـاطني نفـس، بنطاسـيا   نخ ،از نظر طوسي
بـه   حكـم  فعـل  عبارت، در اينكه لاهيجي معتقد است ) 150تا، صبيطوسي،( .كندمحسوسات حكم مي

همـان   اسـت، اين قوه كه مدرك جزئيـات  . آلت ادراكي مستند شده است وگرنه حاكم حقيقي نفس است
ن قوه را به اين جهـت  و به همين جهت اي بنددر محسوسات در آن نقش ميلوح نفس است كه همه صو

  .)556، ص3هـ، ج1426هيجي، لا( اندحس مشترك ناميده
داند كه همه صور محسوسات ظاهري بـه آن تأديـه   اي نفساني ميصدرالمتألهين حس مشترك را قوه

رسـانند،  تلف را به وزير پادشاه ميشوند و حواس براي اين قوه همچون جاسوساني كه اخبار نواحي مخمي
اين تعريـف تـا حـدي بـه تصـوير فـارابي       ). 205، ص 8هـ، ج1410صدرالدين شيرازي، (كنند فعاليت مي

  .نزديك است
با اين وجود كه در آثار فيلسوفان اسلامي معمولاً تصويري درباره حس مشترك ارائه شده اسـت، بايـد   

در ادامه اختلاف نظر ميان فيلسـوفان اسـلامي و   . اندقوه نداشتهگفت آنها تصوير روشن و يكساني از اين 
  .  گيردابهاماتي كه در مباحث هر يك وجود دارد، مورد بررسي قرار مي

 حس مشترك اثبات . 1-4

ارسطو در آثار خود به اثبات حس مشترك نپرداخته است، اما فيلسوفان اسلامي معمـولاً پـس از ارائـه    
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ها برخي از اين ادله بار. كنندهاي متعددي اثبات ميجود آن را از راه استدلالتصويري از حس مشترك، و
گـويي بـه ايـن اعتراضـات،      اي نيـز بـا پاسـخ   مورد نقادي و اعتراض قرار گرفته اسـت و در مقابـل، عـده   

بـا  تواند قوت و ضعف آنها را در قيـاس  ارزيابي اين دلايل مي. اندهاي مطرح شده را تقويت كرده استدلال
  . هم نشان دهد
ما هميشه هنگـام  : پردازدمشترك مي سينا بر اساس دو تجربهي عمومي به اثبات حسابن -دليل اول

گـردان را بـا سـرعت    كنيم يا زماني كه يك آتشبارش باران آن را به صورت يك خط ممتد مشاهده مي
در عين حال هيچ ترديدي . رداي جريان داحركت آن در  يك مسير دايرهكه كنيم گمان مي ،چرخانيممي

. كندمي گردان نيز نقاطي را پي در پي طيبارد و آتشنداريم كه باران در خارج به صورت قطره قطره مي
آنچه در اين هنگام نزد قوه باصره  محل ارتسام اين خط يا دايره متصل كجاست؟كه توان پرسيد حال مي

مقابله با چشم، در بصر انطباع يافته است و هر يك از اين  تنها نقاطي هستند كه به جهت ،يابدارتسام مي
نفس بايد علاوه بر حواس ظـاهري داراي يـك قـوه ادراكـي      ،بنابراين. گرددنقاط با زوال مقابله زائل مي

و  ماند تا آنكه نقطه بعدي به آن بپيونـدد بدر آن قوه باقي  باشد كه هر نقطه پس از ارتسام در بصر اندكي
، 1387؛ مصـطفوي،  332هــ، ص 1403سـينا،  ابـن ( دشـو انسـان مرتسـم    نزد خطّي متصليب، بدين ترت

  .)137 -136صص
 نيز بـه ايـن اسـتدلال اشـاره دارد     تجريد الاعتقادسينا، در كتاب طوسي علاوه بر شرح اين عبارات ابن

  .)560 -558، صص3هـ، ج1426؛ لاهيجي، 151تا،صبيطوسي، (
آنهـا  كند و خواجه هم بـه پاسـخ   دو اشكال بر اين استدلال وارد مي اراتاشفخر رازي در شرح خود بر 

كنـد و صـدرالمتألهين   ين اسـتدلال اشـاره مـي   ابه نيز  المباحث المشرقيهدر كتاب رازي فخر  8.پردازدمي
   9.كندعبارات او را به عنوان دليل دوم نقل مي

اولاً جـايز اسـت كـه    : گيـرد مي هاييخرده پس از اشاره به اين استدلال، به آن المباحث فخر رازي در
ها در بصر جمع شـوند و قـوه   آن صورت ف بدين ترتيب كهمحل انطباع اين امور متصل، قوه باصره باشد

پذيرد كـه بصـر   سينا خود ميابن ،ثانياً. ندكالي را به صورت خط يا دايره مشاهده وهاي متباصره آن نقطه
رازي، (كند و ادراك آن بـه نحـوي ديگـر مسـتحيل اسـت      ك ميادرا ،حركت را كه يك امر متصل است

. اي ديگر به نام حس مشترك نيسـت به اين ترتيب، ديگر لزومي به اعتقاد به قوه. )325،ص2هـ، ج1411
اي مـادي اسـت و تنهـا بـا     گويد كه حواس ظاهر مانند بصـر قـوه  المتألهين در پاسخ اشكال اول ميصدر

بصر هرگـز از   ،بنابراين .ندكشيء مادي را ادراك  تواندمي ،جسم است مشاركت وضع كه يكي از اعراض
موضـع  كه حاصل شـود، ديگـر در   قطره باران در هر موضعي . شودوضع متأثر و منفعل نميغيرذي ئيشي

اگر . گونه ادراكي نداردقبل هيچ» آن«بصر نسبت به قطره در  ،در اين هنگام. وجود نخواهد داشتپيشين 
لازم ، آگـاهي دارد  شد كه بصر نسبت به آن نقطه در موقعيت و وضع خاص، پس از محـو كسي قائل شو

مـي  در حالي كه چنين امـوري را تنهـا حـواس بـاطن     . ندكغيبي را درك  يامر يظاهري حسكه آيد مي
پاسـخ  . نند و به همين جهت حواس ظاهري به امور واقع در آينده و گذشته آگـاهي ندارنـد  كادراك توانند 
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سينا بصر به تنهايي و با يك ادراك دفعي اجزاء حركـت را  به ايراد دوم رازي آن است كه از نظر ابنصدرا 
تواند اجـزاء تـدريجي   باصره به انضمام عقل و به مدد قياسي عقلي ميكه بلكه بايد گفت  ،كندادراك نمي

ند خط در مورد بـاران و  ارتسام دفعي اجزاء حركت و امور متصل مان و پس از آن است كه حركت را دريابد
، 8هــ، ج 1410الـدين شـيرازي،   صـدر ( پـذيرد گردان در حـس مشـترك صـورت مـي    دايره در مثال آتش

  . بر اين اساس، باصره تنها بخشي از مراحل ادراك امري متصل مانند حركت را بر عهده دارد. )209ص
هايي از اين قبيل به يا آواز ددگرواقعي مجسم ميگاهي نزد انسان اشباحي دروغين و غير -مدودليل 

گيرد كه آلات اين محسوسات فاسد شده است يا شـخص  اين حالات وقتي صورت مي. رسدگوش او مي
علـت تجسـم ايـن    . گرددنظير اين موارد تخيلاتي است كه در خواب مجسم مي. چشم خود را بسته است

اما اين فـرض   ؛دشوه حافظ صور مرتسم در خزانآنها آنكه صورت  اول: متخيلات از دو حال بيرون نيست
د و شـو بـراي نفـس متخيـل     ،تواند درست باشد زيرا در آن صورت بايد هر چه در آن مخزون اسـت نمي

آنكـه ايـن   دوم . شوندمرئي يا مسموع  صورباشد تا تنها آن اختصاص نداشته  برخي از اين صوربه ارتسام 
از آنجـايي كـه حـس    . ا حس ظاهر است يا حـس بـاطن  اين قوه هم ي. صور در قوه ديگري متمثل گردند
 هپـس قـو   ،كندهاي مختلف را تخيل ميشود و چه بسا شخص نابينا رنگظاهر در حال خواب تعطيل مي

قوه وهميه بـا يـاري ايـن قـوه صـور      . هستندباشد كه مبدأ حواس ظاهري اي  مزبور بايد از حواس باطني
ابن سينا . )147 -146صص ،ـ ه1404سينا، ابن (كند ايجاد مي -ولو در حال بيداري -موجود در خزانه را 

مركز حواس است؛  كه اين حس دهدآن توضيح مي هايفعاليت هنامد و درباراين قوه را حس مشترك مي
 ،در حقيقـت . كننـد حواس محسوسات خود را به آن تأديه مي شوند وهاي قوا از اين قوه منشعب ميشعبه

، همـان ( 10نـد كداري مـي  اي ديگر به نام خيـال نگـاه  كند و مدركات آن را قوهياين قوه است كه حس م
  .)147ص

   :دكرتوان چنين تقرير مي ،ترين استدلال بر وجود حس مشترك استاين دليل را كه از نظر صدرا قوي
هاي در حال خواب، صاحبان نفوس پاك و شـريف ماننـد انبيـاء و    اعم از انسان - هاي مختلفگروه .1
هايي خاص را به روشـني و وضـوح تمـام نـزد خـود      هر يك صورت - العقلياء و سرانجام افراد ضعيفاول

  .كننداحساس مي
 .بايد موجود باشند ،از آنجايي كه اين صور از صور ديگر كاملاً قابل تشخيص هستند .2
رنـد نيـز   هايي كه حواس سـالم دا همه انسان بايداين صور در خارج وجود ندارند؛ زيرا در آن صورت  .3

 .آنها را دريابند
مقـدار را  داراي اجسام، ابعاد و اشكال  كه عقل زيرا محال است .تواند مدرك اين صور باشدعقل نمي .4

 .ندكدرك 
هايي غالباً هنگـام ركـود   زيرا ادراك چنين صورت .توانند مدرك اين صور باشندحواس ظاهر نيز نمي .5

 .شودها حاصل ميچشمنهادن يا تعطيلي حواس و در حال رؤيا يا برهم
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زيرا خيال تنها مخزن صـور اسـت وگرنـه     .هايي را ادراك كندتواند چنين صورتقوه خيال نيز نمي  .6
 .كردهمه صور موجود در خود را ادراك مي

صـدرالدين  ( ندكي باطني ديگر اين گونه صور را دريافت يك قوهكه بر اساس اين مقدمات لازم است 
  .) 210 -209صص، 8هـ، ج1410شيرازي،

كه وي بـر خـلاف    كندفخر رازي در برابر اين استدلال هيچ اشكالي وارد نكرده است و تنها اعلام مي
ايـن دليـل را هـم بـراي اثبـات حـس        ،داند و به اين ترتيـب نظر فيلسوفان، نفس را مدرك اين صور مي

 ـ  .)326، ص2هـ، ج1411رازي، ( پذيردنمي مشترك ن بحـث و نقـل كامـل    با توجه به روش صـدرا در اي
اخيـر  عبارت كه صدرالمتألهين اساساً به  رسدبه نظر مي ،عبارات فخر و پاسخگويي به همه اشكالات وي

  .  توجهي نداشته است ،اوست نهايي رازي كه بيانگر رأيفخر 
گويـد  مثلاً مي .كندانسان گاهي ميان محسوسات حواس مختلف خود احكامي صادر مي -ومسدليل 

بـودن آن را  ذائقه شـيرين قوه در چنين مواردي قوه باصره، سفيدرنگي و » .سفيد، شيرين است ءاين شي«
 بنـابراين، . اسـت هماني نيز صادر شـده  ك حسي، حكم خاص اينردماينجا ميان اين دو  اما. ندكدرك مي
ي بگويـد  كس ـ ممكن اسـت . اين حكم را صادر كند ،دو مدرك را در اختيار دارد اي نفساني كه هربايد قوه

 .نـد كاين قوه باطني همان عقل است كه طرفين حكم نزد او حاضرند و او ميان آنها حكمي صادر ميكه 
عقل  ،زيرا اولاً .تواند حاكم باشدنمي د كه عقل به تنهايي و بدون وساطت حواسشودر پاسخ استدلال مي

اگر اين نقش بر عهده عقـل هـم   (. يابدبه طور غيرمستقيم و از راه يكي از آلات جزئي محسوس را درمي
) .دهد كه همان حس مشـترك اسـت  ادراكي و جزئي انجام مياي  او اين كار را تنها با وساطت قوه ،باشد
اگـر بهـائم چنـين    . شـود چنين احكامي گاهي از سوي حيواناتي كه قوه عقل ندارند نيـز صـادر مـي    ،ثانياً

بـرد و  حيوان از بو و شكل به يك مطلوب پي مي ،لامث براي .توانستند زندگي كنندنمي ،احكامي نداشتند
فرار  اين روآورد و از بيند و الم حاصل از ضرب را به ياد ميخواهد يا صورت ظاهري چوب را ميآن را مي

اي  بنـابراين محسوسـات بايـد در قـوه    . حيوان غيرعاقل در اين موارد احكامي صادر كـرده اسـت  . كندمي
كه پس لازم است ، و چون هيچ يك از حواس ظاهري چنين وضعيتي ندارند يابندادراكي و جزئي اجتماع 

 -323صص، 2هـ، ج1411رازي، ( انسان داراي يك قوه ادراكي باطني و جزئي به نام حس مشترك باشد
  .)206 -205صص، 8هـ، ج1410الدين شيرازي، صدر ؛324

) وهـم در حيـوان  و نيز (وي، عقل در انسان  به اعتقاد. اين استدلال از نظر ملاصدرا خالي از ضعف نيست
ند و آنها را به كـار  كتواند ميان مدركات حكم از اين رو عقل مي. جامع همه قواي ادراكي و غيرادراكي است

حكمـي   كنـد،  يافتهنگامي كه عقل سفيدي شكر را با قوه باصره و شيريني آن را با ذائقه در ،بنابراين. گيرد
  .)206، ص8هـ، ج1410الدين شيرازي، صدر( ندكرا صادر مي» ن استاين سفيد، شيري« مانند

عقـل انسـان كلـي را    : كندمثال نقض طرح مييك به صورت در اين خصوص رازي اشكالي را فخر امام 
يعني زيد، فردي » زيد انسان است«كند كه انساني معين مثل زيد حكم مي كند و سپس با مشاهدهدرك مي

  : در مورد قاضي و داور اين حكم امر از يكي از اين دو حال خارج نخواهد بود. است از افراد كلي انسان
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سـپس   نـد و مـي ك او هم انسان كلي و هم زيـد را درك  هستند، يعني طرفين حكم نزد داور حاضر  .1
 اگـر چنـين باشـد   . در اين صورت قوه مدرك كليات، جزئيات را هم درك كرده است. ندمي كحكم صادر 

 . گرددشود و در اين صورت قول به اين قوه هم منتفي مينفي مي »ت نفس حاكم باشدمحال اس« قول
انسان «خود به  كند،را صادر مي »زيد انسان است«اي كه حكم قوهكه  لزومي ندارد در صورت دوم، .2
قاضي حاضر باشند  طرفين يك حكم نزدكه  لازم نيستدر اين صورت  .عالم باشد »زيد جزئي«و  »كلي
ند كه دو قوه حاكم و مـدرك  كمگر اينكه كسي بتواند اثبات . به معناي انهدام مبناي استدلال است و اين

ي واحـدي  د بـه قـوه  ن ـتوانزيرا بر اساس قاعده الواحد، حكم و ادراك به عنوان دو اثر نمـي . مغايرت دارند
كند، به پـذيرش  انكار ميالبته فخر رازي كه قاعده الواحد را . )324، ص2هـ، ج1411رازي، ( مستند باشند

  .مغايرت اين دو قوه  الزامي ندارد
كنـد كـه   سينا در اثبات آن، اظهار مـي پس از تعريف حس مشترك و بيان ادله ابن التحصيل بهمنيار در

مدرك صـور محسـوس   همان  حاكم ،»دارد رنگين، چنين طعمي ءاين شي«موردي چون  لزومي ندارد در
لازم نيسـت   ،كنـد بيند و قوه شهواني به آن ميل پيدا مينايي چيزي را ميبي ههمچنان كه وقتي قو. باشد

تواند با ذائقه و باصره خود، طعـم و رنـگ چيـزي را درك    نفس مي در اينجا نيز. قوه شهواني مدرك باشد
، 1375، بهمنيـار ( »اين طعم براي شيئي است كه رنگش چنين است«ند و با قوه ديگري حكم كند كه ك

كـه  گويـد  دانـد و مـي  جهل مفرط ميناشي از را گيرد و آن خرده مي بهمنيار ناين بيا به يراز .)784ص
اين اصل ابتدايي منطق را فراموش كرده است كـه در هـر تصـديق، وجـود دو تصـور لازم       بهمنيارگويي 
 حكـم دهـد  » عالم حادث است«تواند به چگونه مي ،ندارد »حادث«و  »عالم«كسي كه تصوري از . است

  .)325 -324ص ص، 2هـ، ج1411ازي، ر(
قـوه  « مـراد بهمنيـار از  كـه  وي معتقـد اسـت   . داندصدرالمتألهين ايراد فخر بر عبارت بهمنيار را وارد نمي

وجود دارد كه پـس از آگـاهي و   ) يا وهم در حيوان(آن است كه يك قوه ادراكي مانند عقل در انسان » ديگر
» اين طعم براي چيزي است كه اين رنـگ را دارد «حكم ) و بينايي از طريق ذائقه( ءتنبه به مزه و رنگ شي

علاوه اگر فيلسـوف  ه اين مطلب به موضوع حصول تصديق بدون تصور چه ارتباطي دارد؟ ب. كندرا صادر مي
هاي ادراكي مرادش آن است كه عقل بذاته و بدون استعانت از ابزار ،عقل مدرك جزئيات نيستكه گويد مي

محسوسـات   ،هم قادر به ادراك جزئيات نيست و در حيوان نيز وهـم بـدون وسـاطت حـواس    مانند حس و و
در انسان قوه عاقله است و در حيـوان نيـز،    يات و جزئياتلمدرك حقيقي كوگرنه  ،كندظاهري را درك نمي

 صدرا اعتراض رازي بر بهمنيـار را ناشـي از سـوء    ،از اين رو. مدرك موهومات و محسوسات تنها وهم است
 .)208 - 207صص ـ، 8هــ، ج 1410صـدرالدين شـيرازي،   ( داندبرداشت و تأمل اندك در عبارات بهمنيار مي

بـدين معنـي    .اي غير از ذائقه و بينايي استقوه» قوه ديگر«مراد بهمنيار از كه حكيم سبزواري معتقد است 
ه نفس با قوه ديگري حكـم  مراد وي آن است ك. نه با نفس ،سنجدوي آن قوه را با  قوه ذوق و بصر مي كه

 .)207، ص 8هـ، ج1410سبزواري، ( ديگري مانند عقل باشد هنه آنكه حاكم، قو ،كندصادر مي
به اين عبارتي  اشاراتدر وي . شودملاحظه مينيز  سينااين استدلال پيش از رازي و صدرا در عبارات ابن

ن غير هذا الطعم، و أن لصاحب هذا اللون هـذا  و بهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللو«: داردترتيب 
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، 2هــ، ج 1403سينا، ابن(» فإن القاضي بهذين الامرين يحتاج إلي أن يحضره المقضي عليهما جميعاً. الطعم
خواجه طوسي اين عبارت را به عنوان استدلال شيخ بر وجود هر دو قوه حـس مشـترك و خيـال     .)332ص

ايـن اسـتدلال    كـه از اين رو بايد گفـت   11.كندمشترك را اثبات مي حسند و با بيان چند مقدمه كتلقي مي
سـينا پـس از   رسد در اينجا ابنگرچه به نظر مي. سينا بوده استپيش از فخر رازي و صدرا نيز مورد نظر ابن

خواهد به موضوع صدور حكم توسط نفس در ميان محسوسـات  حس مشترك و خيال، تنها مي اثبات دو قوه
 از خـود  شفاءسينا در كتاب ند؛ به ويژه آنكه ابنكاشاره  ،پذيردباطني صورت مي هكمك اين دو قو خود كه با

بـه   ايـن بيـان را   ظاهراً فخـر . كند اين بيان تنها براي معرفي حس مشترك و نه به عنوان دليل استفاده مي
 12.آن مطرح كرده اسـت هاي خود را در مورد تلقي و سپس ايرادعنوان دليلي مستقل بر وجود حس مشترك 

كه از طريق را  يحس مشترك همه محسوسات سينا چنين استفاده كرد كهتوان از عبارات ابنمي آيا واقعاًاما 
حـس  گيري از نفس با بهره سينا تنها اظهار كرده است كهابنند؟ كمي درك كند،حواس ظاهري دريافت مي

 :كنـد اظهار مـي  اين عبارتشرح خواجه در البته . ندحكم صادر كتواند ميان محسوسات خيال مي ومشترك 
كما أن النفس لاتقدر علي هذا الحكم الا بقوة مدركة للجميع فانها أيضاً لاتقدر علي ذلك الا بقوة حافظـة  «

طوسـي،  (» للجميع و الا فتنعدم صورة كل واحد من البياض و الحـلاوة عنـد ادراك الآخـر و الالتفـات اليـه     
. از نظر طوسي، حس مشترك مدرك همه محسوسات و قوه خيال حـافظ آنهاسـت  . )339، ص2هـ، ج1403

و پس از غيبـت   مدرك آن شيء محسوس است ،ور ماده و تأثر حسيحضتنها هنگام نفس  به عبارت ديگر،
اگر نفس داراي قوه خيال نبـود، در ايـن    .شود مياز آن شيء غافل  )ريا با التفات به محسوسي ديگ(آن ماده 
 13.توانست به صدور حكم اقدام كنده علت غيبت دو طرف، نميحالت ب

اي به نـام  ثبات قوهاهين براي لسينا، طوسي و صدرالمتأفيلسوفاني چون ابناز جانب ادله و براهيني كه 
اي را اثبـات كنـد كـه صـوري     توانند وجود قـوه تنها مي، بر فرض تماميت شده است،حس مشترك اقامه 

اوليـاء   ؛ در رؤياي افراد معمولي يا هنگام مكاشفات انبيـاء و )بر دليل اول بنا( دريابد كميات متصله را مانند
 نـد كميـان محسوسـات داوري    و سرانجام )دليل دومبا مطابق ( جسماني باشدمادي و غيرشاهد صور غير

نـين  بـراي ايفـاي چ  تنهـا   بايد توجه داشت كه ايـن دلايـل وجـود ايـن قـوه را     ). سومين استدلال بر بنا(
از اين رو بحث تصوري و تصديقي حس مشـترك بايـد بـا بحـث     . ترنه بيشو كنند هايي اثبات مي نقش

  .هاي اين قوه تكميل گرددكاركرددرباره 

  مغايرت حس مشترك و قوه خيال. 2-5
آثار اما فيلسوفان اسلامي در . شودبحث مغايرت حس مشترك و قوه خيال در آثار ارسطو ملاحظه نمي

سينا ابتدا ابـراز  ابن .انداثبات كردهبا حس مشترك را مغايرت آن ، ي خيالقوه دربارهولاً در بحث معم خود
وي . رسد كه در موضوع و صورت اختلافي ندارنـد اين دو قوه گويي يكي هستند و به نظر ميكه كند مي

كنـد و  را حفظ مـي  قوه خيال يا مصوره صورت محسوسكه گويد بيان تفاوت اين دو قوه مي دردر ادامه 
 اما حواس ظاهري و حس مشترك به صدور احكامي ماننـد  ،كندهرگز ميان محسوسات حكمي صادر نمي

قوه خيال دربـاره  . پردازندمي »اين شيء قرمزرنگ شيرين است«يا » رنگ است اين شيء متحرّك سياه«
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آن صـورت در وي حضـور   مگر اين حكم كـه   ،كندحكمي صادر نمي ،صور محسوساتي كه در اختيار دارد
  .)147هـ، ص1404سينا، ابن( دارد

شـرح  فخـر رازي در   .سينا نيز در آثار انديشمندان اسلامي مورد توجه بـوده اسـت  اين بحث پس از ابن
پردازد ميدر اين خصوص ، پس از نقل دلايل فيلسوفان بر مغايرت اين دو قوه به طرح اعتراضاتي اشارات

الذي «صورت ابتدا خيال را به  المباحثفخر رازي در   14.ددهالات پاسخ مين اشكايو محقّق طوسي  به 
اي بـراي اثبـات   گانـه كند و سپس به دلايل سـه تعريف مي» يحفظ الصور المنطبعه في الحس المشترك

   15.كندطرح ميرا مغايرت آن با حس مشترك اشاره و درباره هر يك از آنها اشكالاتي 
برخـي از  بـه  پـس از پاسـخ   و  16پردازدگويي مي به اشكالات فخر، به پاسخالمتألهين ضمن اشاره صدر

فهكذا نقول في هذا المقام إن ادراك « گويدوي ابتدا مي. اشكالات فخر عبارتي دارد كه قابل تأمل  است
غير محتاج الي ملكة بل الي شيء كاسب من حس أو شيء آخر و أمـا حفظهـا فيحتـاج     المحسوسات أولاً

 ـگونه نقشـي  ملاصدرا در اين عبارت هيچ» .ملكةالي زياده  ينـد  اراي قـوه بـاطني حـس مشـترك در فر    ب
كنـد كـه از نظـر وي اثبـات مغـايرت حـس       اظهار ميوي در ادامه اين عبارات . قائل نشده است احساس

مشترك و خيال چندان اهميتي ندارد و حتي اگر اين دو، قوه واحدي با دو جهـت نقـص و كمـال باشـند،     
غير از عقل و حـواس ظـاهري،    ،به تصريح صدرا مهم آن است كه براي انسان. آيدبه وجود نمي اشكالي

صـدرالدين شـيرازي،   ( يك قوه جوهري و باطني در عـالمي غيـر از عـالم عقـل و طبيعـت اثبـات گـردد       
آيد كـه وي چنـدان بـر مغـايرت دو قـوه      از اين تعبير صدرا چنين برمي. )214 -213صص، 8هـ، ج1410
  . شترك و خيال اصراري نداردحس م

 هاي ادراكي حس مشتركنقش -2

هاي آن بيش از سـاير موضـوعات توجـه داشـته     ارسطو در بحث درباره حس مشترك به موضوع نقش
هاي زير را براي حـس مشـترك در   توان نقشمي سيناو آثار ابن نفساز عبارات صريح او در كتاب . است

 17:نظر گرفت

 شترك ادراك محسوسات م. 2-1

با وجود آنكه ارسطو معتقد است كه محسوسات مشتركي مانند حركت، سكون، عدد و شكل توسط همـه  
البته وي اين قوه را حسي در . دهدشوند، اما ادراك اين امور را به حس مشترك نسبت ميحواس ادراك مي

داند و نه فيدي يك پسر ميارسطو ادراك امري چون حركت را نه مانند ادراك س. داندكنار ساير حواس نمي
در واقع، ما از محسوسـاتي  . كننديكديگر را ادراك مي همچون هنگامي كه حواس مختلف محسوسات ويژه

  ). Aristotle,1995,424b23- 425a30(چون حركت، احساسي مشترك داريم و اين ادراك، بالذات است 
يرا محسوس بالعرض چيزي است كـه  ز. داندمحسوسات مشترك را محسوس بالعرض نمي سينا نيزابن

مانند وقتي كـه مـا   . (به نحو حقيقي محسوس نيست، اما مقارن با يك محسوس حقيقي قرار گرفته است
سينا، وجه به نظر ابن.) كنيمبينيم، اما در واقع وي را از طريق حواس، شكل و رنگ او ادراك ميزيد را مي
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واس در مـورد ادراك و احسـاس ايـن محسوسـات     تسميه محسوسات مشترك اين است كه گروهي از ح
كننـد كـه حيـوان بـراي ادراك چنـين محسوسـاتي       كند كه برخي گمان ميوي اشاره مي. اشتراك دارند

بوعلي در اين مورد ). 141 -139هـ، صص1404سينا، ابن(خاص دارد، در حالي كه چنين نيست  ايحاسه
  .آورداساساً نامي از حس مشترك به ميان نمي

 صدور حكم به وجود يك يا چند كيفيت براي شيء واحد. 2-2

توانـد  ارسطو معتقد است كه در مواردي كه شيء واحدي داراي دو كيفيت است، تنها حس مشترك مي
ــد   ــراي آن شــيء كن ــت ب ــود آن دو كيفي ــه وج ــي   حكــم ب ــتباه م ــار اش ــز دچ ــاه ني ــه گ  18شــودو البت

(Aristotle,1995,425b1- 4) .مشـترك و خيـال     ينا، انسان با مشاركت دوساما به نظر ابن ه حـسقو
بر اين اسـاس، شـايد    19.كندرا صادر مي» اين شيء با اين رنگ داراي چنين طعمي است«احكامي مانند 

بتوان صدور هر نوع حكمي را به حس مشترك نسبت داد، مـثلاً ذائقـه تنهـا شـيرينيِ خرمـا را احسـاس       
ايـن شـيء شـيرين    «ايـن حـس مشـترك اسـت كـه حكـم       . ندارد كند، اما از خرما بودن آن اطلاعي مي

تواند به عنـوان عامـل   از جهت ديگر، اين نقش مي 20.كندرا صادر مي» خرما شيرين است«يا » خرماست
-192، صـص 1389ارسطو، (هاي اطرافمان عمل كند هاي حسي پراكنده ما از پديدهبخش معرفتوحدت

  ). ، يادداشت مترجم193

 حساس خويشدريافت ا. 2-3

يابيم كه كنيم، اما از سوي ديگر نيز درميارسطو معتقد است كه ما با حس باصره رنگ را احساس مي 
تواند كار حس باصره باشد و بايـد بـه وسـيله حـس ديگـري      به نظر ارسطو، اين ادراك نمي» .بينيممي«

: دهـد ت چنين توضيح ميراس درباره اين عبار. (Aristotle,1995,425b11- 25)صورت پذيرفته باشد 
؟ وي پس از تحليل وجوه مختلف »بينيممي«كنيم كه پرسد كه آيا ما از طريق بينايي درك ميارسطو مي

بينيم، اما نـه  كنيم كه ميرسد كه پاسخ ارسطو اين است كه ما از طريق بينايي درك ميبه اين نتيجه مي
). 220 -219، صـص 1377راس، (كه ادراك اسـت  از آن جهت كه بينايي بينايي است، بلكه از اين حيث 

سينا اين نقش را كه در واقع همان خودآگاهي است، براي حـس مشـترك در   فيلسوفان اسلامي مانند ابن
  .اندنظر نگرفته

 دريافت مغايرت اشياء محسوس با يكديگر . 2-4

لت حسي مربوط و در آ  كندبه باور ارسطو هر يك از حواس تنها محسوس مختص خود را احساس مي
. كنـد گيرد، حكم مـي به خود جاي دارد و درباره فصول مميز شيء محسوسي كه احساس به آن تعلّق مي

اما مـا دربـاره سـفيد و شـيرين، و در     . باصره ميان سفيد و سياه و ذائقه در مورد شيرين و تلخ حاكم است
در چنـين  . كنـيم حكـم صـادر مـي    مورد هر كدام از محسوسات از لحاظ ارتباط آن با محسوسي ديگر نيز

اي مستقل و مجزا در باره مغايرت شيرين و سفيد حكـم كنـيم،   مواردي ممكن نيست كه ما به وسيله قوه
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ارسـطو  . اي وجو داشته باشد كه اين هر دو را به وضوح ادراك و مغايرت آنها را اعـلام كنـد  بلكه بايد قوه
سـينا معتقـد اسـت كـه حـس      ابـن . (Aristotle,1995,426b9-29)دانـد  اين قوه را حس مشترك مـي 

سـينا،  ابـن (كند را صادر مي» اين رنگ غير از آن طعم است«مشترك با همكاري قوه خيال حكمي مانند 
  .تواند كار حس مشترك باشدبر اساس اين رأي، حكم به مغايرت اشيا با هم نيز مي). 332هـ، ص1403

 صور محسوس و ادراك آنهامحل اجتماع . 2-5

شـوند و آن  به اعتقاد ارسطو، حواس مختلف در مواردي كه به صورت مقارن از شيء واحدي منفعل مي
-ibid, 425a28(كننـد  كنند، در واقع محسوسـات مخـتص يكـديگر را بـالعرض درك مـي     را ادراك مي

425b2( .هايي است كه توسط حـواس درك  سينا، حس مشترك محل اجتماع همه صورتاما از نظر ابن
محسوسـات اسـت، آنهـا را     اين قوه علاوه بر اينكه مركزي براي. گردندشوند و به اين قوه ارسال ميمي

چنـد نقـش ديگـر را بـراي حـس       ءشفاوي در كتاب  .)332، ص 2هـ، ج1403 سينا،ابن( 21كنددرك مي
اس گردند؛ حـو هاي قوا از اين قوه منشعب ميمركز حواس است؛ شعبهاين حس : مشترك برشمرده است

اي كند و مدركات آن را قوهدر حقيقت اين قوه است كه حس مي ؛كنندمحسوسات خود را به آن تأديه مي
كنـد  ابـراز مـي   نفس بوعلي در رساله. )147هـ، ص1404سينا، ابن( 22ندكديگر به نام خيال نگاهداري مي

، 1383همـان،  (نـد  يابآيند، در حس مشترك اجتمـاع مـي  هايي كه در حواس ظاهري پديد ميكه صورت
همـان،  (از نظر وي، صورت حسي هنگامي كه در حس مشترك باشد، حقيقتـاً محسـوس اسـت    ). 21ص

  . داندسينا در اين عبارات ادراك محسوسات را نيز كار حس مشترك ميابن). 133هـ، ص1404

 مشاركت با حواس ظاهري . 2-6

س ظـاهري و نحـوه حصـول ادراك    با مسـئله حـوا  هاي ادراكي آن و نقشحس مشترك  دربارهبحث 
دانـد كـه بـا محسوسـات     اي ميچنانچه گفتيم، ارسطو حس مشترك را قوه. دارد يحسي  ارتباط تنگاتنگ

 حس ،سينااز نظر ابن. گانه و محسوسات مشترك و بالعرض ارتباط داردمختص به هر يك از حواس پنج
اين بيان بـه نظـر فـارابي كـه     ). 133، صهـ1404سينا، ابن(مشترك مدبر قواي حسي مانند باصره است 
ظـاهري و   حـواس از ديدگاه بـوعلي،  . داند، بسيار نزديك استحس مشترك را رئيس حواس ظاهري مي

ايـن شـيء قرمزرنـگ    «يـا  » رنـگ اسـت   اين شيء متحرك سياه«حس مشترك به صدور احكامي چون 
اي از ابهـام  همچنـان در هالـه   بحثآنچه در اين . )147هـ، ص1404سينا، ابن( پردازندمي» شيرين است

حواس ظاهر را به عنوان  ،سينا از يك سوابن. قرار دارد، نسبت ميان حواس ظاهري و حس مشترك است
دارد كـه در  هـاي حـس مشـترك اعـلام مـي     در تبيين نقش ،داند و از سوي ديگرقواي ادراكي نفس مي

 بالاخره حواس: اينجا قابل طرح استپرسش مهمي در . كندحقيقت، اين حس مشترك است كه حس مي
البتـه حـس   يند احساس موجودات مادي يا ادراك حسي چه نقشي بر عهـده دارنـد؟   اگانه انسان در فرپنج

خود نيست؛ اما پرسش اين است كه آيـا  نقش هاي مشترك بدون مشاركت حواس ظاهري قادر به انجام 
به عبـارت ديگـر،    .دنمشترك نياز دار سبه ح )بدون همراهي حكم(صرف  حواس هم براي ادراك حسي
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گردند، محسوسـات   كند، حواس از آن منشعب مي آيا حس مشترك به عنوان مركز حواس ايفاي نقش مي
 چنانچه از بيان صـريح ابـن  (تر از همه، ادراك حسي واقعاً به آن تعلق دارد كنند و مهم به آن بازگشت مي
يان محسوسـاتي كـه از طريـق حـواس ظـاهري دريافـت       ؟ يا آنكه حس مشترك م)شودسينا استفاده مي

كند؟ به عبارت ديگر، آيا ادراك حسـي كـار حـس مشـترك اسـت؟ آيـا حـس        كند، احكامي صادر مي مي
فرايند فيلسوفان در تحليل كنند؟ عجيب آنكه ظاهري هر دو محسوسات را احساس مي مشترك و حواس

و  در بحث حس مشـترك  و تنهاني اشاره ندارند يك از قواي باط هيچ و مشاركت به دخالت ادراك حسي
مطالعه دقيق آثار فلسفي در تحليـل فراينـد ادراك حسـي و     .انداين مطلب را متذكر شده، هاي آنكاركرد

براي رفع ايـن ابهـام، لازم   . نقش قواي باطني نفس در فعاليت حواس ظاهري در اين مورد ضرورت دارد
اء نابع و آثار فيلسوفان اسلامي به دقت مطالعه گـردد و بـا آر  بحث مفصل ادراك حسي درهمه مكه  است
  .درباره حس مشترك مقايسه شود ايشان

  هاي پژوهشيافته

گانـه  حس مشترك يكي از قواي باطني نفس است كه جميع صوري را كـه از طريـق حـواس پـنج     •
 . كندشوند، دريافت ميادراك مي

اك محسوسـات مشـترك و حسـي در كنـار حـواس      اي براي ادرحس مشترك را به عنوان قوه ارسطو •
 . پذيردهايي خاصي ميمشترك را به يك معناي ديگر با نقش وي در عين حال حس. كندظاهري انكار مي

سينا گاه حس مشترك را به عنوان مركز حـواس و مـدرك واقعـي محسوسـات و گـاه همچـون       ابن •
 . كندمجمعي براي محسوسات و حاكم ميان آنها معرفي مي

كنـد، پـس از او از سـوي    سينا درآثار فلسفي خود براي اثبات حس مشترك اقامه مـي لايلي كه ابند •
خواجه طوسـي و صـدرالمتألهين در آثـار    . هاي جدي قرار گرفته استمنتقداني چون فخر رازي مورد ايراد

-ا توان پاسخ به ايـراد هالبته گاه اين دفاعيه. اندخود با پاسخ به اعتراضات فخر از دلايل موجود دفاع كرده
 .هاي فخر را ندارند

هايي چون محل اجتماع محسوسات، حس مشترك ضمن ارتباط با حواس ظاهري و قوه خيال، نقش •
 . صدور حكم و دريافت مغايرت ميان اشيا و ادراك محسوسات مشترك و بالعرض را بر عهده دارد

هـاي آن در فراينـد   مشترك و كـاركرد رسد كه هر گونه اظهار نظر درباره حقيقت حس به نظر مي   •
ابهام موجود در متون فلسـفي ناشـي   . ادراك، متوقف بر طرح مباحثي چون ادراك حسي و قوه خيال است

ارتباط حواس ظـاهري و حـس   «در اين ميان، دو بحث . از عدم مطالعه اين مباحث در كنار يكديگر است
 .ده هستندكنن بسيار تعيين» مغايرت حس مشترك و خيال«و» مشترك
امـا   نيست، انكار قابل شود، داده مي نسبت مشترك حس به فلسفي آثار در كه هاييفعاليت از يك هيچ

هاي مختلف نفس يا قوه فكر دانست و حس مشـترك را همچـون   ها را كاركردتر اين نقشتوان بيشمي
مديريت يا رئـيس حـواس   اين قوه به عنوان مركز . مجمعي براي قبول و ادراك محسوسات به شمار آورد
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در ايـن  . كنـد بندد و از ايـن طريـق محسوسـات را ادراك مـي    كند، حواس را به كار ميظاهري عمل مي
  .صورت، صدور هر نوع حكم بايد كاري از سوي نفس يا قوه فكر قلمداد شود

  ها نوشت پي

بـراي مقايسـه   . سينا، در كليات مسائل و در بسياري از جزئيات بر اصول ارسطويي متكي استآراء ابن .1
  .44 -21 ، صص1386داوودي، : سينا نكآراء ارسطو و ابن

 كنـد معرفـي مـي   ،پـردازد اي كه بـه ادراك صـور مـي   قوه خيال را به عنوان آغاز و انجاموي در كتاب  .2
  .)57، ص1366طوسي، (
فخر رازي حس مشترك را براي ادراك صور محسوسات و محل جمع آنها، وهم را براي ادراك معاني  .3

از نظـر او،  . كنـد جزئي، خيال را به عنوان خزانه حس مشترك و حافظه را به عنوان خزانه وهم معرفي مي
  .)77 -76صص، 1364رازي، (صور و معاني و تجزيه و تركيب آنها بر عهده قوه فكر است تصرف در 

طور كه محسوس بالعرض با محسوس خاص همراه است، اند كه همانبرخي از منابع در اين باره گفته. 4
محسوس مشترك نيز با محسوس خاص مقارن است؛ با اين تفـاوت كـه مقارنـه محسـوس بـالعرض بـا       

اتفاقي است، اما مقارنه محسـوس مشـترك بـا محسـوس خـاص      ) مثلاً پسر با سفيدي(محسوس خاص 
محسوسات مشترك از اعراض ذاتي و نتايج ضروري محسوس خاص است و اين اعـراض را  . دائمي است

ذهن ما هنگام اسناد هر يك از محسوسات خاص به يك متعلق خارجي و تركيب و تفصيل آنها به دست 
   ).65 -64، صص1387داوودي، (آورد مي

5. “The sense perceive each other`s special objects incidentally, not because the 
percipient sense is this or that special sense, but because all form a unity.” 
6. “In the case of the common sensible there is already in us a common 
sensibility which enables us to perceive them non-incidentally, there is therefore 
no special sense required for this perception.” 

دهندگان و منهيان و جاسوسان قوت رئيس بوند گانه همه خبربدان ماند كه اين حواس پنج«: تعبير فارابي. 7
بار او بوند كه هر يك متصـدي جنسـي از اخبـار باشـد و ويـژه اخبـار       و بدان ماند كه اينان همه اصحاب اخ

اي از نواحي مملكت بود و قوت رئيسه آنها به سان پادشاهي بود كه به نزد او همه اخبار نواحي مملكت  ناحيه
  .)154، ص1379فارابي، (» از طرف اصحاب اخبار او گرد آيد، محل قوت رئيسه اين حواس نيز در قلب بود

  .139 -138ص، ص1387مصطفوي، : نك .8
إنا نري قطر النازل خطّاً مستقيماً و الذبالة المتحركة بالاستدارة علي العجلة دائرة و القطرة «: تعبير صدرا .9

» ةو النقطة في الخارج ليس خطّاً و لا دائرة، فإذن تلك الاشباح في الحس و ليس محلها هو القوة الباصـر 
 ـ« مثـال  ملاصدرا در اين عبارات، بـه تبـع رازي بـه   . )208، ص8جهـ، 1410صدرالدين شيرازي، ( » هذبال

گردان است كه هنگـام چـرخش سـريع،    در لغت به معناي فتيله چراغ و در اينجا آتش هذبال. كنداشاره مي
  .شوداي مجسم ميشعله آن، به صورت دايره مسير
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رك و هـي مركـز الحـواس، و منهـا     فهذه القوة هي التي تسمي الحس المشـت « :تعبير او چنين است .10
لكن امساك مـا تدركـه هـذه هـو     . تنشعب الشعب، و اليها تؤدي الحواس، و هي بالحقيقة هي التي تحس

  ).147هـ، ص1404سينا، ابن(» للقوة التي تسمي خيالاً
نفس در صـدور حكمـي ماننـد     -1 :كنندبرخي از شارحان اين استدلال را باچنين مقدماتي تقرير مي. 11
در چنين  -2. كندنوع از محسوسات رابطه برقرار مي ميان دو يا چند» سفيدرنگ شيرين است ءين شيا«

تواند محسوسات را بدون واسـطه  نفس نمي -3. ه باشدكردمواردي نفس بايد هر دو طرف حكم را ادراك 
. دراك كنـد توانـد نـوع واحـدي از محسوسـات را ا    فس با هر يك از حواس خود تنها مين -4. ندكادراك 
ارتباط با  د و نفس به واسطهناي وجود داشته باشد كه صور محسوسات در آن حاضر باشبايد قوه ،بنابراين
  ).145 -144، صص1387مصطفوي، ( ندك، آن صور را ادراك اين قوه

؛ 340 -339، صـص 2هــ، ج 1403طوسـي،  : هـاي طوسـي نـك   پاسخ و فخر رازياعتراضات درباره  .12
  .146 -145 صص ،1387 مصطفوي،

كنند كـه عبـارت   اند و اظهار ميبرخي از شارحان، بيان طوسي در اثبات قوه خيال را مخدوش دانسته. 13
نفس در حالـت حضـور مـاده تنهـا بـا      . شيخ مطلق است و ناظر به هر دو حالت حضور و غيبت ماده است

ريـق حـس مشـترك و    كند و در صورت غيبت شيء از طكمك حس مشترك چنين احكامي را صادر مي
گفتـه،  در حالي كه بـر اسـاس مطالـب پـيش    ). 145، ص1387مصطفوي، (كند خيال به اين كار اقدام مي

شـود و بـه ايـن ترتيـب     كند و تنها دچـار انفعـال مـي   گاه در حال حضور شيء حكم صادر نمينفس هيچ
   .يابداحساس تحقق مي

   .601 -558، صص1386، زاده آملي؛ حسن144 -139 ص، ص1387مصطفوي، : نك .14
   .328 -327ص، ص2هـ، ج1411رازي، : كن. 15
   .214 -211صص، 8هـ، ج1410صدرالدين شيرازي، : نك .16
تواند بـه  در اين حالت، حس مشترك مي. ها را اساساً به نفس نسبت دادتوان اين نوع فعاليتالبته مي. 17

ها را شناسان نيز اين نوع نقش روان. مت نفس باشدگانه در خداي باطني و مرتبط با حواس پنجعنوان قوه
شناسـي را توصـيه    برخي از منابع در اين باره مطالعه آخـرين تحقيقـات روان  . گيرندبراي تفكر در نظر مي

فخر رازي علاوه بر آنكه در آثار خود اعتراضات اساسـي را عليـه    ).364، ص1، ج1377ملكيان، ( كنندمي
هـا را بـه   بسياري از اين نقـش  المطالب العاليةكند، در كتاب حس مشترك وارد ميسينا در اثبات ادله ابن

كنيم كه عسل شيرين اسـت،  از نظر وي، هنگامي كه با ديدن عسل حكم مي. دهدنفس انسان نسبت مي
كنيم و با توجه به خيالات خود در مورد آنها حكـم  هنگامي كه درباره برخي از محسوسات خود تخيل مي

همچنين، هنگامي كه انسان به تركيب و . م، لازم است امر واحدي در ما مدرك صور و معاني باشدكنيمي
كند كه او انسـان  پردازد و هنگامي كه در مورد فرد خاصي حكم ميتحليل صور و معاني و ادراك آنها مي

كنـد كـه   ظهـار مـي  رازي پس از ذكر ايـن مـوارد ا  . است، حتماً بايد جزئيات و كليات را ادراك كرده باشد
هـاي  موصوف اين صفات بايد امر واحدي باشد كه همان نفس است و توزيع اين قوا و ادراكات در محـل 
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  ).            256 -255، صص7هـ، ج1418رازي، (مختلف كاري نامعقول است 
18. "This incidental perception takes whenever sense is directed at one and the 
same moment to two disparate qualities in one and the subject, e.g. to the 
bitterness and the yellowness of bile, the assertion of the identity of both 
cannot be the act of either of the senses, hence the illusion of sense, e.g. the 
belief that if the thing is yellow it is bile ."  

و بهاتين القوتين يمكنك أن تحكم أن هذا اللون غير هذا الطعم و أن لصـاحب هـذا   «: سيناتعبير ابن .19
سـينا،  ابـن (» فإن القاضي بهذين الأمرين يحتاج إلي أن يحضره المقضي عليهما جميعـاً . اللون هذا الطعم

  ).333 -332، صص2هـ، ج1403
از نظر او هنگامي كه ما دربـاره  . دهدرخي احكام را اساساً به قوه وهم نسبت ميسينا صدور بالبته ابن. 20

وهم صادر شده اسـت   كنيم كه عسل و شيرين است، حكم از سوي قوهشيء زردرنگي به اشتباه حكم مي
  ).148هـ، ص1404سينا، ابن(

عنـدها تجتمـع المحسوسـات     فعندك قوة قبل البصر اليها يؤدي البصر كالمشاهدة و« :ناسيتعبير ابن .21
  .) 332، ص 2هـ، ج1403 سينا،ابن(» فتدركها

فهذه القوة هي التي تسمي الحس المشترك و هي مركـز الحـواس، و منهـا تنشـعب     «: سيناتعبير ابن .22
لكن امساك ما تدركه هذه هو للقوة التـي  . الشعب، و اليها تؤدي الحواس، و هي بالحقيقة هي التي تحس

  .)147هـ، ص1404سينا، ابن( »تسمي خيالاً
  نابعم

، 2الدين طوسـي، چ ، با شرح خواجه نصيرالاشارات و التنبيهات). هـ1403. (بن عبدااللهسينا، حسينابن
  .دفتر نشر كتاب :جا بي

منشـورات  : ، مقدمه ابراهيم مدكور، قم»كتاب النفس«، 2، ج)الطبيعيات(الشفاء ). هـ1404. ( -----
  .مكتبه آيه االله العظمي المرعشي النجفي

انجمـن آثـار و   : ، همـدان 2، تصحيح و مقدمه و حواشي موسي عميد، چرساله نفس). 1383. ( -----
 .فرهنگي مفاخر

 .حكمت: ، تهران5، ترجمه و تحشيه علي مراد داوودي، چدر باره نفس). 1389. (ارسطو
 .دانشگاه تهران: ، تهران2تصحيح و تعليق مرتضي مطهري، چ التحصيل، ).1375. (بهمنيار، ابن مرزبان

فـي   :نمـط سـوم  (سـينا  ابـن دروس شرح اشارات و تنبيهات ). 1386. (زاده آملي، حسـن حسن
 .آيت اشراق: ، به اهتمام جواد فاضل بخشايشي، قم1ج ،)فسالن

 .حكمت: ، تهران1چ سينا،از ارسطو تا ابن: عقل در حكمت مشاء). 1387. (مرادداوودي، علي
  .خوارزمي: ، تهران1، چمقالات داووديدر » سينا بر آراء ارسطوتطبيق آراء ابن« ). 1386. ( -----
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 .مكتبه بيدار: ، قم2، چالمباحث المشرقيه. )هـ1411. (رازي، فخرالدين محمد
: تحقيق احمد حجازي السقا، بيروت المطالب العاليه من العلم الالهي،). م1998/هـ1418. ( -----

 .دار الكتب العربي
 .نابي: ، تحقيق محمد صغير حسن المعصومي، تهرانالنفس و الروح و شرح قواهما).  1364. ( ----- 

 .فكر روز: صفري، تهران، ترجمه مهدي قوامارسطو). 1377( .راس، سرويليام ديويد
الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعـه،  تعليقات بر كتاب ). هـ1410. (سبزواري، هادي

 . دار احياء التراث العربي: ، بيروت4اثر صدرالدين شيرازي،  چ
مركز دائره المعارف : ، تهران2، جميدائره المعارف بزرگ اسلا، »ابصار«).1368. (سجادي، سيدجعفر
 .بزرگ اسلامي

: ، بيروت4، چالحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه).  هـ1410. (صدرالدين شيرازي، محمد
 .دار احياء التراث العربي
الحكمه المتعاليه فـي الاسـفار العقليـه    تعليقات بر كتاب ). هـ1410. (طباطبايي، محمدحسين

 .دار احياء التراث العربي: ، بيروت4اثر صدرالدين شيرازي، چ ،الاربعه
: زاده آملـي، تهـران  ، مقدمه و شرح و تعليقـات حسـن حسـن   آغاز و انجام). 1366. (طوسي، نصيرالدين

 .سازمان چاپ و انتشارات
 .مكتبه المصطفوي: ، با شرح علامه حلّي، قمتجريد الاعتقاد). تابي. ( -----
 .دفتر نشر كتاب :جا بي، 2چ ،شرح الاشارات و التنبيهات. )هـ1403. ( -----

ترجمـه و تحشـيه سـيدجعفر     هـاي اهـل مدينـه فاضـله،    انديشه).  1379(فارابي، ابو نصر محمد، 
 .سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات

  .حكمت: ، تهران2، چي ارسطوي صورت در فلسفهنظريه). 1387. (صفري، مهديقوام
تقـديم و اشـراف جعفـر     شوارق الالهام في شرح تجريد الكلام،). هـ1426. (الرزاقلاهيجي، عبد

 ).ع(مؤسسه الامام الصادق: زاده، قمسبحاني، تحقيق اكبر اسدعلي
 ).ع(دانشگاه امام صادق: ، تهران)در باب نفس: نمط سوم(شرح اشارات و تنبيهات ). 1387. (مصطفوي، حسن

 .دفتر همكاري حوزه و دانشگاه :قم، فلسفه غربتاريخ ). 1377. (ملكيان، مصطفي
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